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Abstract 
The production of Islamic humanities is considered an important and key 
topic in the field of humanities and social sciences, and in this context, 
scientists and scholars have addressed topics in this field, such as the 
foundations of Islamic humanities and the differences between the 
foundations of modern humanities and Islamic humanities. The main 
question of this research is: What role and position does jurisprudence, as a 
prescriptive knowledge, have in the production of Islamic humanities? And 
if the answer to this question is positive, what is the mechanism for the role 
played by jurisprudence knowledge in the production of Islamic humanities? 
To explain the position of jurisprudence in Islamic humanities, the topics are 
divided into the foundation and the superstructure, and the topics related to 
the foundation deal with philosophical issues and the differences between the 
foundations of Islamic and Western humanities, which is not the subject of 
this research. Modern and contemporary humanities, attention to the 
environment and region, geography, and jurisprudence are the superstructural 
topics responsible for the production of Islamic humanities. Using a 
descriptive-analytical method and an ijtihad approach, this research has 
referred to the position of jurisprudence knowledge in the production of 
Islamic humanities. For the role of jurisprudence knowledge in the 
production of Islamic humanities, attention to society as a responsible person, 
a social approach, systematization, and the production of jurisprudential-
social theory are important. 
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 پژوهشينوع مقاله: 

*جایگاه فقه در تولید علوم انسانی اسلامی

  rabani418@iki.ac.irنیيشناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمار گروه جامعهياستاد/          ربانیمحمدباقر 
 49/09/4102ـ پذيرش:  42/02/4101دريافت: 

 دهيچك

رود مار ميشتوليد علوم انساني اسلامي از مباحث مهم و كليدي در حوزة علوم انساني و علوم اجتماعي به
و در اين زمينه دانشمندان و فرهيختگان به مباحثي در اين حوزه از قبيل مباني علوم انساني اسلامي و 

است  ال اصلي اين تحقيق ايناند. سؤتفاوت مباني علوم انساني مدرن با علوم انساني اسلامي پرداخته
عنوان يك دانش تجويزي، در توليد علوم انساني اسلامي چه نقش و جايگاهي دارد؟ و در كه فقه به

آفريني دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي سازوكار نقشصورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش، 
نموده و  مباحث را به زيربنا و روبنا تقسيم چگونه است؟ براي تبيين جايگاه فقه در علوم انساني اسلامي،

پردازد كه اين مباحث مربوط به زيربنا به مباحث فلسفي و تفاوت مباني علوم انساني اسلامي و غربي مي
قة جغرافيا بوم و منطباشد. علوم انساني مدرن و معاصر، توجه به زيستقسمت مورد بحث اين تحقيق نمي

وليد علوم انساني اسلامي را به عهده دارند. در اين تحقيق با روش توصيفي و دانش فقه، مباحث روبنايي ت
ـ تحليلي و با رويکرد اجتهادي به بيان جايگاه دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي اشاره شده و 

کرد عنوان مکلف، رويآفريني دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي، توجه به جامعه بهبراي نقش
 باشد. سازي و توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي حائر اهميت مياعي داشتن، نظاماجتم

 .سازي، نظرية فقهيفقه اجتماعي، علوم انساني اسلامي، رويکرد اجتماعي، نظام ها:كليدواژه
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 مقدمه

شناسي شناسي، حقوق و جامعهپردازد و شامل تاريخ، اقتصاد، روانعلوم انساني به مطالعة علوم مربوط به انسان مي

شمار شود، و علوم انساني در اين قسم، مترادف با علوم اجتماعي بهشود كه از آن به علوم اجتماعي نيز تعبير ميمي

و احوال فردي انسان است و هم ناظر به شئون اجتماعي انسان رود و شامل علومي است كه هم ناظر به اوضاع مي

باشد. علوم اجتماعي كه ناظر به شئون اجتماعي انسان است، به دو گروه علوم توصيفي و دستوري )يا هنجاري( مي

 ها هستندسانهاي زندگي اجتماعي انشود. علوم توصيفي مثل اقتصاد كه در پي كشف تکوينيات و واقعيتتقسيم مي

كنند، ها را بيان ميهاي زندگي انسانو علوم دستوري )يا هنجاري يا ارزشي( مثل علم حقوق كه تشريعيات و ارزش

(. در اين نوشتار مراد ما از علوم انساني، علومي 01ـ03، ص0931باشند )مصباح يزدي، همه شامل علوم انساني مي

 باشد. ناسي، مديريت و علوم تربيتي ميششناسي، علوم سياسي، حقوق، رواننظير اقتصاد، جامعه

علوم انساني اسلامي را بايد در دو ساحت زيربنا و روبنا مورد مطالعه، تحقيق و بررسي قرار داد كه در اين قسمت 

 پردازيم. به توضيح اين دو ساحت مي

 . زيربنا1

احث مربوط به مباني شود و اين همان مبساحت زيربنا و زيرساخت به مباحث فلسفي و كلامي مربوط مي

ي اسلامي، هاي علوم انسانباشد كه بررسي اين مباني و زيرساختشناسي ميشناسي و انسانشناسي، معرفتهستي

 باشد. باشد كه بررسي اين مباني مورد نظر ما در اين نوشتار نميبه عهدة علم فلسفه وكلام مي

 . روبنا3

مباحث روبناي توليد علوم انساني اسلامي و نقش و جايگاه فقه در علوم آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، توجه به 

باشيم كه اين رو براي توليد روبناي علوم انساني اسلامي، نيازمند به ترسيم سه ضلع ميانساني اسلامي است؛ ازاين

ش فقه. منطقه، و دان بوماند از: توجه به دانش علوم انساني معاصر، توجه به شرايط جغرافيا و زيستسه ضلع عبارت

شود، لذا علوم انساني مدرن صحبت مي« علوم انساني»علت سه ضلع بودن آن به اين خاطر است كه چون دربارة 

بوم منطقه در توليد مدل و الگوها مهم است، توجه به اين بايد مورد توجه قرار گيرد و چون شرايط جغرافيايي و زيست

 استفاده شده، بايد مخالف فقه نيز نباشد. « اسلامي»از واژة باشد و چون ضلع هم حائز اهميت مي

 . اضلاع علوم انساني اسلامي1

ع اول پردازيم، اما چون اضلادر اين قسمت به بيان و توضيح سه ضلع مورد توجه در توليد علوم انساني اسلامي مي

تار گيرد و نقطة تمركز و كانوني اين نوشطور اختصار مورد بررسي قرار ميو دوم مورد بحث در اين نوشتار نيست، به

 توجه به ضلع سوم، يعني جايگاه دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي است. 
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 . ضلع اول: توجه به علوم انساني معاصر1ـ1

اني باشيم و بدون توجه به علوم انسبراي ترسيم علوم انساني اسلامي، نيازمند به علوم انساني معاصر و مدرن مي

توجه به ديگر، علوم انساني اسلامي بيعبارتفايده است. بهثمر و بيصر، صحبت از علوم انساني اسلامي كاري بيمعا

عقلي  هاي وحياني و دليلهاي علوم انساني معاصر با آموزههاي علوم انساني معاصر نيست. البته اگر برخي از دادهداده

 شوند. قع نميمنافات داشته باشد، بدون ترديد مورد قبول وا

شناسي، اقتصاد و مديريت شناسي، علوم سياسي، روانهاي مختلف جامعههاي علوم انساني معاصر در حوزهداده

دهند و اهميت دادن به اين علوم به اين خاطر است كه اين علوم يکي از اضلاع علوم انساني اسلامي را تشکيل مي

ني ها براي توليد علوم انساكند و اين دادهحبه و پيمايش استفاده ميهاي تجربي بر اساس مشاهده، مصامدرن از داده

وجه به تتوان بيهاي اجتماعي در جامعة ايران، نميعنوان نمونه، براي كاهش آسيبباشد. بهاسلامي حائز اهميت مي

ر جامعة ايران و ارائة هاي اجتماعي درو براي ساماندهي آسيبشناسي اجتماعي در جامعه باشيم؛ ازاينهاي آسيبداده

هاي موجود نظير مصاحبه، مشاهده و پيمايش به نظرسنجي حل براي كاهش آنها، لازم است كه از طريق راهراه

ها مشخص و بعد از هاي موجود در جامعة ايران شناخته شود و فراواني هركدام از آسيبپرداخته تا اولويت آسيب

حل و ارائة الگو و مدل برآييم و در واقع از شيوة روش تجربي براي دنبال راه ها، آنگاه بهشناخت و آگاهي از اولويت

 شود. استخراج آمار جامعة ايران استفاده مي

 بوم منطقه . ضلع دوم: توجه به شرايط جغرافيا و زيست1ـ3

مي، توجه به اي اسلاها و الگوهبر متون ديني و بيان نظريهبراي ترسيم علوم انساني اسلامي و ارائة نظريات مبتني

هاي جغرافياي بومي منطقه لازم و ضروري است. هر منطقه بوم منطقه و توجه به ويژگيشرايط جغرافيا و زيست

هاي موجود جغرافيايي و بومي، توليد علوم انساني اسلامي بوم متفاوت و خاصي است و بر اساس تفاوتداراي زيست

باشد. البته اين تفاوت به معناي تباين نيست؛ زيرا علوم انساني اسلامي  تواند متفاوت با ديگر جغرافياي جهانمي

علومي است كه به دنبال حل مسائل اجتماعي جامعه و نيازهاي آن بر اساس متون ديني و وحياني و نيز آراي 

ي ـ وحياني و ينبر متون درو براي تدوين علوم انساني اسلامي، علاوه بر علوم مبتنيانديشمندان مسلمان است؛ ازاين

 اشد. بوم منطقه نيز ببر نظرات و آراي دانشمندان و فقها، بايد ناظر به شرايط جغرافيا و زيستنيز علوم مبتني

دن علوم انساني به معناي نسبي بوبوم منطقه در توليد علوم انساني اسلامي، البته توجه به شرايط جغرافيا و زيست

تراك وجود دارد، اما در روبنا و در حل مسائل اجتماعي و ارائة الگو بر اساس علوم اسلامي نيست؛ چراكه در زيربنا اش

باشد و اين يك مسئلة فرهنگي بوم هم لازم و حائز اهميت ميانساني اسلامي، توجه به شرايط جغرافيا و زيست

ي و توجه به شرايط محيط رود و اين امتياز علوم انساني اسلامي است كه علاوه بر رعايت اصول اساسي،شمار ميبه

 بوم منطقه هم لازم است. فرهنگي و زيست
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 . ضلع سوم: توجه به دانش فقه 1ـ2

سومين ضلع براي توليد و ترسيم علوم انساني اسلامي توجه به دانش فقه است و بدون توجه به دانش فقه و هنجارهاي 

ا فايده خواهد بود؛ زيرا توليد علوم انساني نبايد بالزامي و غيرالزامي فقهي، ترسيم علوم انساني اسلامي كاري بي

 رو لازم است كه به دانش فقه توجه گردد. معيارهاي اسلامي و فقهي مخالف باشد؛ ازاين

ذا براي پردازد، لدانش فقه ازآنجاكه به بررسي و بيان بايدها و نبايدهاي فردي و اجتماعي دين و شريعت مي

هاي فقهي و بايد و نبايدهاي فقهي توجه لازم شود؛ زيرا جامعة ديني د به گزارهتوليد علوم انساني اسلامي باي

هاي فردي و اجتماعي برآمده از فقه، تحقق نخواهد يافت و علوم انساني هاي فقهي و كنشبدون عمل به گزاره

قه و بق با دانش فهاي فقهي مخالف باشد، بلکه بايد مطاتنها نبايد با گزارهمنبعث از جامعة اسلامي نيز نه

 هاي فقهي باشد. گزاره

 علوم انساني معاصر

 

 

 

 

 

 

 

 بوم منطقه  دانش فقه                                شرايط جغرافيا و زيست                                 

راي حضور است مراحلي ب بنابراين براي اينکه ضلع سوم علوم انساني اسلامي )توجه به دانش فقه( محقق گردد، لازم

 گيري علوم انساني اسلامي بيان گردد.دانش فقه در شکل

چهار  آفرين باشد، نياز به طي كردنديگر، دانش فقه براي اينکه بتواند در علوم انساني اسلامي نقشعبارتبه

ازي بر سکرد اجتماعي، نظامعنوان مکلف، توجه به روياند از: توجه به جامعه بهمرحله است كه اين چهار مرحله عبارت

 اساس هنجارهاي فقهي و توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي )نظرية فقه اجتماعي(. 

 آفريني فقه در علوم انساني اسلامي. مراحل نقش3

آفرين آفريني فقه و اينکه دانش فقه براي اينکه بتواند در علوم انساني اسلامي نقشدر اين قسمت به مراحل نقش

 شود.پرداخته مياين چهار مرحله را طي كند، باشد، بايد 
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 عنوان مكلف در كنار فرد مكلف. مرحلة اول: توجه به جامعه به3ـ1

اند تا جامعة مکلف و موضوع مباحث خود را فرد مکلف فقهاي ما در كتب فقهي خود بيشتر به فرد مکلف توجه نموده

ساني اسلامي اولين مرحله اين است كه مکلفي به نام جامعه نيز در رو براي تحقق علوم اناند تا جامعه؛ ازاينقرار داده

 كنار فرد داشته باشيم و براي جامعه مثل فرد احکامي تعلق گيرد.

، شود. فرد مکلف در تراث فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفتهبنابراين مکلف به دو قسم فرد و جامعه تقسيم مي

وهان قرار پژاما مکلفي به نام جامعه كه براي آن بتوان احکامي بار نمود، هنوز مثل احکام فردي مورد توجه فقها و فقه

جعه به پژوهان قرار گيرد و با مرانيز بايد مورد توجه مجتهدان و فقهنگرفته است، لذا در كنار فرد مکلف، جامعة مکلف 

 قرآن و سنت احکامي را بر جامعه بار نمود. 

 الله سيدمحمدباقر صدر در اين باره معتقدند: آيت
شود، اما اين حركت در مسير تاريخي خود، از حيث نظری حركت اجتهاد شامل هر دو حوزة فردی و اجتماعي مي

كه در جريان استنباط، در ذهن مجتهد تصوير فرد طوریگيری كرده است؛ بهفقط حوزة اول )فردی( را هدفغالباً 

شود، نه تصوير جامعۀ خواهد نظريۀ اسلام برای زندگي را بر رفتار خود پياده كند، مجسم ميمسلماني كه مي

 . اش را بر پايۀ اسلام استوار كندخواهد زندگي و روابطمسلماني كه مي

 در ادامه ايشان بر اين باورند: 
های ها در دورهسازی و انقباض در هدف، ريشه در شرايط واقعي و تاريخي دارد، ازآنجاكه حكومتاين محدود

سنت مرتبط بوده است، حركت اجتهاد در ميان شيعيان از لحظۀ مختلف و در بيشتر مناطق با حركت اجتهاد در اهل

تدريج باعث های اجتماعي فقه اسلامي بوده است و اين انزوای سياسي بهز عرصهولادت دچار انزوای سياسي ا

كند، تنگ شود و با گذشت زمان اين شده است كه دايرة هدفي كه حركت اجتهاد در شيعه برای آن تلاش مي

واند تای است كه اجتهاد مياحساس در وجود حركت اجتهاد شيعي رسوب كند كه حوزة اجرای فردی، تنها حوزه

عنوان هدف خود برگزيند. بدين سان اجتهاد در ذهن در واقعيت زندگي بشر خود را در آن بازتاب دهد و آن را به

 (. 41۱ـ414، ص1909فقيه تنها به تصوير فرد مسلمان پيوند خورد، نه جامعۀ مسلمان )صدر، 

 در ادامه ايشان معتقدند: 
به ديدگاه فقيه نسبت به خود شريعت راه يابد و فقيه در محدودة  مرور زمان باعث شد كهاين ديدگاه فردگرايي به

فرد به شريعت بنگرد، گويي كه خود شريعت نيز تنها در همان محدودة فردی كاربری داشته است. اينكه اصوليون 

ه دهد، بجای آنكه ظن را معيار قرار ای بهدر نقد نظريۀ انسداد بر اين باورند كه بر مكلف واجب است در هر قضيه

ی از شود كه به حداحتياط عمل كند و اگر عمل به احتياط برای مكلف مستلزم حرج بود، به مكلفين اجازه داده مي

تواند به درجۀ احتياط بكاهند كه منجر به حرج نشود، نشان از نگاه فردی به شريعت است. شريعت تنها زماني مي

د، اما اگر شريعت، يک شريعت اجتماعي و بنياني برای چنين احتياطي امر كند كه يک تشريع فردی صرف باش

دهي زندگي جامعه باشد، چنين چيزی از آن ممكن نخواهد بود؛ زيرا رفتار فرد ممكن است بر اساس احتياط سازمان

تواند همۀ زندگي و روابط اجتماعي، اقتصادی، سياسي و تجاری خود را بر پايۀ احتياط پيش برود، اما يک جامعه نمي

 (. 410ـ418، ص1909نا كند )صدر، ب
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ديگر، مکلفي كه احکام به او تعلق گرفته، گاهي فرد و گاهي جامعه است، لذا علاوه بر تکاليف فردي، تکاليفي عبارتبه

داريم كه مکلف به آن تکاليف، خود جامعه بما هو جامعه است. تکاليف اجتماعي آن تکاليفي است كه ثواب و عقاب 

يت و اطاعت اجتماعي است، نه اطاعت و معصيت فردي، نظير قسط و ظلم اجتماعي كه در برخي آن مترتب بر معص

از آيات قرآن، اشاره به تکاليف اجتماعي شده است. در تکاليف اجتماعي با اتيان يك فرد، آن تکليف اجتماعي ساقط 

ذا ممکن است شخصي در عرصة (. ل45ـ95، ص0939شود، نظير تکليف به اقامة قسط و عدل اجتماعي )رباني، نمي

 احکام فردي، مطيع باشد، اما در عرصة اجتماع، عاصي باشد. 

ه عنوان يك شخص و يك مکلف خاص نيست، بلکبخش عظيمي از فقه، موضوع آن فعل يك انسان بهبنابراين 

 ةٌياَلکَمُْ فيِ القْصِاَصِ حَ وَ»در آية شريفة « حيات»عنوان نمونه، موضوع آن، جامعه، امت و مسائل مربوط به آنهاست. به
عنوان امري كه جزء (، مراد حيات اجتماعي است و اسلام حيات و زنده بودن اجتماع را به013)بقره: « ياَ أوُليِ الألَبَْابِ

 (. 69ـ60، ص0939اغراض دين و اهداف خداوند متعال است، مطرح كرده است )فاضل لنکراني، 

گيرد؛ زيرا در ساية اجتماع، وضوع حکم وجوب حفظ امنيت قرار مينمونة ديگر زندگي شهري است كه م

آيد و شارع وجوب حفظ امنيت و وجوب صنايعي براي تحقق نظم در اجتماع و تضاد مصالح فردي به وجود مي

اش اجتماع است و اگر اجتماع و جامعه نبود، اين احکام هم جامعه را وضع نموده و اين احکام درحقيقت موضوع

د اي و قضاوتي هم باشموضوعي نداشتند و چون اجتماع شکل گرفته، لامحاله بايد مديريتي، محکمه محل و

 (. 11ـ11ص، 0939)رباني، 

 . تمايز بين تكاليف اجتماعي و تكاليف فردي3ـ1ـ1

 در اين قسمت لازم است به تمايز بين تکاليف فردي و تکاليف اجتماعي اشاره شود. 

 مبادي الف( تمييز به ملاكات و

، گرددبراي همة احکام، ملاكات و مبادي وجود دارد، ولي مصالح و اغراض در تکاليف فردي، به شخص و فرد برمي

 گردد. اما مصلحت در تکاليف اجتماعي، به جامعه برمي

 ب( تمييز به آثار

وند، مثل مرتکب نش گردد، چه ديگران مرتکب شوند و چه ديگراننتيجه و آثار انجام تکاليف فردي، به شخص برمي

شود، مگر زماني كه اكثر افراد جامعه مثل كل، آن كار را انجام نماز، اما در تکاليف اجتماعي، آثار ايجابي آن حاصل نمي

 (.01ق، ص0404دهند )يعقوبي، 

 ج( تمييز به شكل و طرح

صورت صورت مسائل متفرقه است، اما شکل و طرح در تکاليف اجتماعي، بهشکل و طرح خطاب در تکاليف فردي، به

 نظريات و قوانين است. 
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 د( تمييز به رتبه

شود؛ يباشد. اول احکام فردي استخراج مرتبة تکليف اجتماعي بعد از تکليف فردي و بعد از استنباط احکام فردي مي

آيد دست ميسپس در كنار هم قرار دادن اين مسائل فردي، نظرية اجتماعي نظير حقوق انسان يا قانون مجازات به

 (. 03صق، 0404)يعقوبي، 

 ماعي به متون و منابع فقهي. مرحلة دوم: رويكرد اجت3ـ3

آفريني دانش فقه و تأثير هنجارهاي فقهي در داشتن رويکرد اجتماعي به متون ديني، دومين مرحله براي نقش

 سازي علوم انساني است. اسلامي

فقه و متون فقهي بيشتر با رويکرد فردي مورد توجه فقها قرار گرفته و اين به خاطر عوامل مختلفي از قبيل عدم 

 . باشداكميت سياسي فقها، نگرش سکولار در ميان نخبگان، عدم توجه به جامعه و مسائل اجتماعي و... ميح

اما آنچه در اين نوشتار حائز اهميت است، توجه به رويکرد اجتماعي به متون و منابع فقهي و قرآن است. لاجرم 

درصدد كشف و بيان رويکرد اجتماعي از منابع  سازي علوم به رويکرد اجتماعي معتقد وبايد محقق در عرصة اسلامي

 هاي اجتماعي اشاره خواهد شد. فقه قرآن باشد. براي توضيح بيشتر به برخي از رويکرد

 . رويكرد اجتماعي به متون فقهي3ـ3ـ1

شهيد محمدباقر صدر بر اين باور است كه نگاه فردي به شريعت حتي روش فهم نصوص شرعي را تحت تأثير قرار 

عنوان حاكم و رئيس به و امام معصوم سو، در فهم نصوص شرعي شخصيت پيامبر اكرماست. از يك داده

كدام كه ممکن است هيچدانند؛ درحاليرا دال بر تحريم يا كراهت مي حکومت، مغفول واقع شده و لذا نهي پيامبر

صادر شده و درنتيجه اصلاً حکم شرعي  عنوان رئيس حکومت از جانب پيامبر اسلاماز اين دو نباشد و اين نهي به

عمومي از آن استخراج نشود؛ از سوي ديگر، با بسياري از نصوص با روح تطبيق بر واقع و استخراج قاعده از آنها، 

 (. 600ـ601، ص0939برخورد نشده است )صدر، 

 : كند و معتقد استيالله سيدمحمدباقر صدر در مسئلة رويکرد اجتماعي، مسئلة قاعدة لاضرر را مطرح مآيت
كند، اما در اسلام احكامي بر اين باورند كه اين قاعده هرگونه حكم ضرری را نفي مي« لاضرر»اينكه فقها در قاعدة 

ۀ ها بر پايروند، اين اعتراضشمار ميضرری نظير تشريع ديات، قصاص، ضمان و زكات داريم كه اينها ضرر به

كند و او عنوان جزئي از جامعه نگاه ميكه در شريعتي كه به فرد به؛ درحالينگاه فردی به تشريع شكل گرفته است

داند، ممكن نيست كه چنين احكامي ضرری قلمداد شود، بلكه عدم تشريع ضمان را در ارتباط با مصالح جامعه مي

 (. 410ـ418، ص1909آيد )صدر، حساب ميو ماليات، ضرری به

 رآن . رويكرد اجتماعي به آيات ق3ـ3ـ3

روفِ وأََمرَوا باِلمعَ ةَوآَتوَاُ الزَّكا ةَالَّذينَ إنِ مکََّناّهمُ فيِ الأرَضِ أقَاموُا الصَّلا»فرمايد: خداوند متعال مي 40در سورة حج آية 
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ه اقامة صيه بدر اين آية شريفه خداوند به مسئولان و دولت مردان اسلامي تو«. الأمُورِ  عاقِبَةُ ولَلَِّهِونَهَوَا عنَِ المنُکرَِ 

 كند. نماز، دادن زكات و امر به معروف و نهي از منکر مي

 در اين باره معتقدند:  مقام معظم رهبري
نماز؛ اين اشاره است به اينكه حكومت الهي و اسلامي بايد تعبدّ را و توجه به خدا را و  ۀ، يعني اقامةاقَاموُا الصَّلو

بايد روح تعبدّ در جمهوری اسلامي گسترش  ،ت به اين منظور استصلا ۀتوجه به معنويت را گسترش بدهد. اقام

آتوَاُ »ای كه در اين ای و نكته، يعني زكات بدهند؛ زكات هم معلوم است چيست، لكن اشارهةپيدا كند. وآَتوَاُ الزَّكو

اسلامي بايستي عدالت در توزيع مورد  ۀهای متفرقه در قرآن هست، اين است كه در جامع«ةآتوُا الزَّكوَ»ها يا «ةالزَّكوَ

 اينها معروف است ،های اسلاميمعروف چيست؟ عدالت، انصاف، برادری، ارزش.. «.واَمَرَوا باِلمعَروُف».. نظر باشد.

 (. 1/5/1591ای، )خامنه

ردي ك جنبة فايشان در حرم مطهر رضوي اين چهار شاخص در آيه را بيان نموده و بر اين باورند كه هريك از اينها ي

 له بر اين باورند كه: سازي اجتماعي دارد. معظمو يك جنبة اجتماعي و تأثير در نظام
 ۀفردی و شخصي دارند، لكن در كنار آن، يک جنب ۀهركدام اين چهار خصوصيت و چهار شاخص، يک جنب

درحقيقت نماز نهفته است  سازی اجتماعي ]هم[ دارند. نماز با آن همه راز و رمزی كهاجتماعي و تأثير در نظام

اجتماعي نماز اين است كه يكايک مسلمانان  ۀاجتماعي هم هست. جنب ۀدارای جنب.. كه معراج هر مؤمن است.

نقاطي  ۀمسلمانان در هم ۀشوند. در آن واحد در وقت نماز، همنماز با يک مركز واحدی در تماس مي ۀوسيلبه

ها به يک مركز دل ۀاين اتصال هم .كنندمركز واحدی متصل ميكه دنيای اسلام گسترده است، دل را به يک 

ي نظام اسلام ۀهندس ةدهندكننده و شكلساز است، معيننظام ۀاجتماعي است، يک مسئل ۀواحد، يک مسئل

زكات در استعمالات قرآني، به  .اما يک ترجمان اجتماعي دارد..، های فردی است.است. زكات كه دارای جنبه

ساز اجتماعي و ترجمان اجتماعي نظام ۀزكات يعني مطلق انفاقات مالي، ]اما[ جنب.. نفاقات است.معني مطلق ا

اسلامي برخوردار از مال دنيوی است، خود را متعهد  ۀزكات اين است كه انساني كه در محيط اسلامي و جامع

هم در مقابل فقرا و ضعفا، هم  ،دانداسلامي مي ۀداند، خود را بدهكار جامعداند، طلبكار نميداند، مديون ميمي

از  و اما امر به معروف و نهي ،ساز استالله؛ بنابراين زكات با اين نگاه، يک حكم و شاخص نظامدر مقابل سبيل

م ای از عالمؤمنان در هر نقطه ۀيعني هم.. حركات اجتماعي اسلام است. ۀمنكر كه در واقع به نوعي زيربنای هم

نهي  و ،كارهای نيكو حركت دهند ۀسمت هم سمت معروف، به سمت نيكي، به جامعه را به نداكه هستند، موظف

نحوی ها دور بدارند. هركدام از اين چهار شاخص بهها، از پلشتيها، از پستييعني همه را از بدی ،از منكر

 (.1/1/1905ای، )خامنه نظام اسلامي است ۀترجمان ساخت و هندس

پيدا  توان به توليد علوم انساني اسلامي دستاجتماعي به قرآن، متون و منابع فقه و روايات، مي با داشتن يك رويکرد

 توان به توليد علوم انساني اسلامي رسيد. كرد، وگرنه با رويکرد فردي و فردمحوري نمي

 . امر به معروف و جنبة اجتماعي آن3ـ3ـ2

 نصيحت و تذكر است و اين ةمرحل ،نخست ةمرحل :ف دو مرحله داردامر به معرو پژوهان بر اين باورند كهبرخي از فقه
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جلوگيري از ، دوم ةمرحل اند؛ وباشد كه شرايطي را هم در كتب فقهي براي آن ذكر نمودهاز آن عموم مردم مي مرحله

 فرمايند: چنين مي منکرات است كه از آن حکومت اسلامي است. امام صادق
العالم بالمعروف من المنكر، لا علي الضعيف الذی لا يهتدی سبيلا الي ایّ من ایّ يقول انما هو علي القوی المطاع 

يدَعْوُنَ إلِيَ الخْيَرِْ ويَأَمْرُوُنَ  أمُهَّ منِكْمُْ ولَتْكَنُْ  ...من الحق الي الباطل، والدليل علي ذلک كتاب الله عزوجل قوله

  ؛باِلمْعَرْوُفِ ويَنَهْوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ

 دهد. اينقدرت نيرومندی است كه اطاعت مردم برگردن آنهاست. معروف را از منكر تميز مي ۀامر به معروف وظيف

 (.11۱، ص1۱ق، ج151۱)حر عاملي،  برد، نداردوظيفه ربطي به انسان ناتوان كه راهي به جايي نمي

وأَمَرَوُا باِلمْعَرْوُفِ ونَهََواْ عنَِ المْنُکْرَِ ولَلِّهِ  ةََوآَتوَاُ الزَّكا ةَلصَّلاالَّذيِنَ إنِْ مکََّناّهمُْ فيِ الأرَضِْ أقَامُوا ا» :حج ةسور 40 ةآي

نْ إِ » ةآنهاست. جمل ةگروه نيرومند است كه اجراي امر به معروف بر عهدو ناظر به همين قسم دوم  ،«الأمُوُرِ  عاقِبَةُ

هاي متمکن و قدرتمند و به تعبير امروزي از آن اي انسانگواه بر اين است كه اين نوع امر به معروف بر« مکََّناّهُمْ 

 (. 09/00/0935)سبحاني، حکومت اسلامي است 

 دانند والله سبحاني مسئلة امر به معروف را در مرحلة فردي خلاصه نکرده و آن را از وظايف حکومت ميآيت

مورد توجه قرار داده شده است و براي  معناي اين برداشت، اين است كه آيات قرآن با رويکرد اجتماعي و حکومتي

 آفرين در اين عرصه، ضرورت رويکرد اجتماعي به متون ديني است. توليد علوم انساني اسلامي يکي از مباحث نقش

 سازي . مرحلة سوم: نظام3ـ2

شمار لوم بهع سازيآفريني دانش فقه در عرصة اسلاميمند به مسائل فقهي داشتن سومين مرحله براي نقشنگاه نظام

توان به فقه مسائل و فقه نظامات اجتماعي تقسيم نمود. فقه مسائل، شناسي تاريخي، فقه را ميرود. در يك جريانمي

محور است، و فقه نظامات اجتماعي از مجموع روايات يك دهد و لذا مسئلهها پاسخ فقهي ميبه سؤالات افراد و انسان

 مند به مسائل اجتماعي دارد؛رسد، لذا نگاه سيستمي و نظامانواده در اسلام ميباب مثل خانواده، به نظرية نظام خ

 . نظام اخلاقي، نظام تربيتي و... ترسيم نمود توان نظام جزايي، نظام سياسي، نظام فرهنگي،براي اسلام مي روازاين

 پژوهان بر اين باورند كه: برخي از فقه
ويژه در استنباط احكام تعينات و موضوعات اجتماعي و سياسي جای فقه، به ثمرة قائل شدن به فقه نظامات در جای

 ها را با هماندهد. رفتار فقيهي كه به هيچ گونه نظام شرعي در ورای احكام قائل نيست، يا نظامخود را نشان مي

ست و ها معتقد انظامداند، با رفتار فقيهي كه به اين های اتميک مكشوف قهری ميای در استنباطرفتارهای جزيره

كند آن را كشف كند و استنباطي ناهمسو با آنها نداشته باشد، كاملاً متفاوت است و البته عمليات استنباط سعي مي

 (. 189، ص1599تر خواهد بود )عليدوست، در رفتار دوم بسي سخت

 باشد: سازي اجتماعي توجه به برخي نکات حائز اهميت ميبراي نظام

باشد. در واقع، تمام وجوب و حرمت، توجه به احکام استحباب، كراهت و اباحه هم حائز اهميت مي ـ علاوه بر

 باشند.سازي اجتماعي مهم مياحکام خمسة تکليفي و نيز احکام وضعي در نظام
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 باشد. ها مهم مي«الفراغ منطقة»ـ نقش حاكم اسلامي در تنظيم 

 باشد. سازي اجتماعي حائز اهميت مينيز در نظام« زمان و مکان»ـ نقش دو عنصر 

ن مند و سيستمي به مباحث يك باب و يك كلارو براي تدوين علوم انساني اسلامي نيازمند به نگاه نظامازاين

 مسئلة اجتماعي داريم تا بتوانيم به يك نظرية اجتماعي براي توليد علوم انساني و علوم اجتماعي اسلامي برسيم. 

 توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي ) نظرية فقه اجتماعي(. مرحلة چهارم: 3ـ3

آفريني دانش فقه در تدوين علوم انساني اسلامي، رسيدن به نظرية فقهي ـ اجتماعي، يا چهارمين مرحله براي نقش

 شناسي و... است. شناسي، مديريت، روانهاي علوم سياسي، جامعههمان توليد نظرية فقه اجتماعي در عرصه

هاي هنجاري و تجويزي بتوان يك گزارة توصيفي توليد نمود و بر اساس آن گزارة در اين مرحله بايد از گزاره

 توصيفي به توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي براي حل مسائل جامعة اسلامي رسيد. 

 

 

هاي مختلف علوم اجتماعي، توجه به برخي مباحث براي توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي )فقه اجتماعي( در عرصه

 ـاصولي نظير روش تجميع ظنون، اجتهاد جمعي، خطابات قانونيه، مذاق شريعت، شناسي و نيز ظرفيتروش هاي فقهي 

 اهداف شريعت، حجيت ظن در موضوعات و قواعد فقهيه لازم است. 

ز باب نمونه براي توليد يك نظرية فقهي ـ اجتماعي )نظرية فقه اجتماعي( و ارائة الگو و مدلي نوآورانه براي ا

 افزاري و توجه، در كنار مسائل سخت«تفريحات و اوقات فراغت»و « تعاملات اجتماعي»جامعة اسلامي در مسئلة 

ودن انسان، توجه به مسئوليت اجتماعي انسان، توجه به علوم اجتماعي و انساني مدرن و معاصر، توجه به اجتماعي ب

به نظارت اجتماعي انسان، توجه به نيازهاي اجتماعي انسان نظير نياز به احترام و نياز به تعامل و رابطه با مردم، نشاط 

ماعي تاجتماعي، سلامت اجتماعي، عفت اجتماعي و... نيز لازم است و اين عناوين و اصول كلي مربوط به تعاملات اج

 و تفريحات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 بخشي و انسجام اجتماعينظريه: انظمام

و نيز  مند به ابواب و مسائل فقهيدر اين قسمت به يك نظرية فقهي ـ اجتماعي كه بر اساس نگاه سيستمي و نظام

و انسجام  بخشيانظمام»آن نظرية  شود وتوان دست پيدا كرد، اشاره ميبر اساس رويکرد اجتماعي به متون فقهي مي

آيد. دست ميدر جامعه است. اين نظريه از كنار هم قرار دادن مسائل فقهي و نگاه اجتماعي به متون به« اجتماعي

شهر و ولايت جامعه و امت « حاكم»دست ، ادارة شهر به«پدر»اينکه در فقه و شريعت، ولايت خانواده بر عهدة 

هاي ما را در سطوح فردي، خواهد كنشگذاشته شده، به اين معناست كه فقه مي« هولي فقي»دست اسلامي به

 توليد نظريه سازينظام رويکرد اجتماعيعنوان مکلف  جامعه به
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نظم  يافته تنظيم يابد و يكطور منظم و انسجامالملل مديريت كند و بهاجتماعي، خانوادگي، شهري و در عرصة بين

 لمللي جلوگيري شود، حتياومرج خانوادگي، شهري، اجتماعي و بيناجتماعي در سطوح مختلف به وجود آيد و از هرج

بر انفاق، صدقات، زكات، خمس، موقوفات و تکافل اجتماعي است، به خاطر جلوگيري نظام اقتصادي اسلام كه مبتني

باشد از اختلاف طبقاتي و كاهش فاصلة طبقاتي در جامعه است و اين به خاطر ايجاد يك نظم اقتصادي در جامعه مي

ات اجتماعي در جامعه، منجر به روابط اجتماعي سالم بر اساس احسان و نيکوكاري و ايجاد نظم اقتصادي و كاهش طبق

 شود.است و اين موارد، عامل سلامت اجتماعي، انسجام اجتماعي و نظم اجتماعي در جامعة اسلامي مي

 د: فرمايدر تحليل اجتماعي مسئلة صدقات )انفاق( و ربا مي الميزانعلامه سيدمحمدحسين طباطبائي در 
ا نيز شود و نقصان ربای است كه به آخرت مختص نيست، بلكه شامل دنيا و آخرت ميرشد و نمو صدقات خصيصه

آثار دنيوی و اخروی دارد. يكي از خصوصيات صدقات كه در مقابل ربا قرار دارد، رشد و نمو آن است و اين نمو، 

و باعث  دهداتي است كه رحمت را نشر ميلازمۀ قهری صدقه است و از آن جداشدني نيست و دارای آثار و برك

سوی غضب و ها را از اينكه بهشود و امنيت را گسترش داده و دلجلب محبت و حسن تفاهم و تأليف قلوب مي

های فساد دارد و نيز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اكثر راهدزدی و افساد و اختلاس سوق دهد، بازمي

شود )طباطبائي، ندد و همۀ اينها باعث رشد و نمو مال آدمي در دنيا و چند برابر شدن او ميبو فنای اموال را مي

 (.510ـ518، ص1ق، ج1909

 در ادامه ايشان معتقدند: 
همۀ اينها برای اين است كه صدقه و ربا هر دو با زندگي طبقۀ محروم و محتاج تماس دارد؛ زيرا احتياج به ضروريات 

های ارضانشده آمادة دفاع از حقوق ها و خواستهي آنان را تحريک كرده و در اثر وجود عقدهزندگي، احساسات باطن

های آيند. اگر در اين هنگام به ايشان احسان شده و كمکزندگي خود گشته و هرطور كه شده درصدد مبارزه برمي

ائي، را تلافي كنند )طباطب شود تا با احسان و حسن نيت خود، آن احسانبلاعوض برسد، احساساتشان تحريک مي

 (. ۱59، ص1تا، جبي

شود، يا مطرح مي« ومرججلوگيري از هرج»و « حرمت اختلال نظام»و « وجوب حفظ نظام»اينکه در فقه مسئلة 

، هاي اقتصاديقواعد و هنجارهاي فقهي نظير وجوب، مستحب، مباح، كراهت و حرمت را براي تنظيم رفتارها و كنش

كند، همة اين امور ذكرشده به خاطر ايجاد نظم و انسجام اجتماعي در الملل بيان ميگي و امور بيناجتماعي، خانواد

 ـاجتماعي سطوح و عرصه  «بخشي و انسجام اجتماعيانظمام»هاي مختلف است و از مجموع اين موارد، نظرية فقهي 

 آيد. دست ميدر جامعه به

بر سپري نمودن مراحل قبلي است. چنانچه ذكر شد، در توليد  شايان ذكر است كه مرحلة توليد نظريه متوقف

نظرية فقه اجتماعي يا نظرية فقهي ـ اجتماعي و ارائة الگو و مدل براي حل مسائل اجتماعي، سياسي، مديريتي، 

ن به تواباشيم كه بر اساس تمام آن مراحل ميمعماري، شهرسازي و... نيازمند به علوم انساني معاصر و مدرن نيز مي

 نوآوري در عرصة اجتماعي و ارائة مدلي اسلامي براي حل مسائل اجتماعي جامعة اسلامي رسيد. 
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 گيرينتيجه

سازي علوم و توليد علوم انساني اسلامي براي جامعة اسلامي يك ضرورت غير قابل انکار است. علوم انساني اسلامي

ي است هاي انساني و اخلاقوحيد و معاد، فاقد معنا و ارزشمدرن به خاطر مباني سکولاريستي، اومانيستي و غفلت از ت

 بندوباري اجتماعي است و اينهويتي، پوچي، آزادي مطلق و بيو ثمرة اين علوم انساني و علوم اجتماعي مدرن، بي

راي ب هاي اجتماعي است كه منبعث از مباني الحادي، غيرتوحيدي و عدم توجه به مسئلة معاد است، لذاناشي از نظريه

ها و جوامع را به تکامل فردي، اجتماعي و اهداف عالية انساني برساند، لازم و توليد علوم انساني اسلامي كه انسان

 ضروري است كه جوامع انساني به توليد علوم انساني اسلامي بپردازند و در اين مسير قدم بردارند. 

نساني اند از: توجه به دانش علوم ارسيم شد كه عبارتدر اين نوشتار براي توليد علوم انساني اسلامي اضلاعي ت

 بوم منطقه، و دانش فقه. معاصر، توجه به شرايط جغرافيا و زيست

رو براي با توجه به اينکه نوشتار حاضر در مقام بيان نقش و جايگاه فقه در توليد علوم انساني اسلامي است؛ ازاين

، عنوان مکلف، رويکرد اجتماعي داشتناسلامي، چهار مرحلة جامعه به آفريني فقه در عرصة توليد علوم انسانينقش

سازي و توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي را بايد طي نمايد تا بر اساس اين مراحل به توليد علوم انساني اسلامي نظام

 نائل شويم.
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